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هـا، آغـازگر   پيكره فارسي با تغييـر در فـرانقش   قلب نحوي به راست دركه دهد  مي
. اندچنداني نداشته است؛ ولي مترجمان به اين نوع بندها توجه دار ايجاد كردهنشان

گذاري ترجمه بندهاي مقلوب بـه راسـت   اين دستور در زمينه نقد و صحه همچنين
  .تواند كارا باشدبه زبان انگليسي مي

  

 و زبان انگليسي، قلب نحوي بـه راسـت، ترجمـه   زبان فارسي، : هاي كليدي واژه
  .معناي كاربردشناختي
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  مقدمه 

بر بنـدهاي سـاده زبـان فارسـي و      1ثير قلب نحوي به راستأبررسي ت ،لهموضوع اين مقا
 ،از آنجـايي كـه قلـب نحـوي    . ستانگليسي اين نوع بندها شدهمههاي ترجتحليل معادل
، تحليـل بنـدهاي   اسـت ن انگليسـي فاقـد آن   هاي زبان فارسي است و زبايكي از ويژگي

شده آنها به منظور بالا بردن دقت و سطح كيفيت ترجمه اين هاي ترجمهمقلوب و معادل
براي اين منظور، پژوهش حاضـر سـعي دارد تـا بـا ايجـاد      . آيدنوع بندها لازم به نظر مي
بردشـناختي در  شناسي نوين و مطالعات ترجمـه، تغييـرات كار  ارتباطي معنادار بين زبان

دقـت و   يبندهاي مقلوب به راست در زبان فارسي را مطالعه نمايد و تلاشي بـراي ارتقـا  
  . سطح كيفيت ترجمه اين نوع بندها به زبان انگليسي باشد

قلب نحوي در زبان فارسي از منظر نحوي اختياري است و به دلايـل نحـوي خاصـي    
برخـي از   روياز ايـن . دهـد مـي رخ ن 2مانند كسـب حالـت و يـا اصـل فرافكنـي بيشـينه      

شناسان معتقدند كه دلايل كاربردشناختي را بايد دليل عملكرد قلب نحوي دانسـت   زبان
بيان مجدد معناي موجـود در مـتن زبـان     ،ترجمه از سويي ديگر. )113: 1382 ،مهندراسخ(

 ]3و نـه صـورت  [اين معنـا   ،در ترجمهكه لارسون معتقد است . به زبان مقصد است أمبد
. )Larson, 1984: 15( است كه اهميت دارد و بايد بدون هيچ دخل و تصرفي منتقل گـردد 

شود كه حاصـل  است كه ترجمه به آن فرايند عقلاني و زباني اطلاق مي ژان دليل معتقد
اي كه معنـا  به زبان مقصد است، به گونه أتبديل محتوا و مفهوم يك پيام از زبان مبد ،آن

  .)الف: 1381دليل، ( ندو مفهوم آن تغيير نك
كاربردشـناختي، نويسـنده يـا     ةبا كاربرد قلب نحوي به راست بـه عنـوان يـك انگيـز    

. گوينده بر آن است تا بخشي از معنا را در مركز توجـه خواننـده يـا شـنونده قـرار دهـد      
تشخيص بندهاي مقلـوب و انتقـال معنـاي كاربردشـناختي حاصـل از چيـنش متفـاوت        

آگاهي مترجم به انواع بندهاي مقلـوب  نا. دارداهميت فراواني  ،رجمههاي زباني در ت سازه
از موانع انتقـال   ،و مقصد در اين ويژگي أو نقش آنها در معنا و يا عدم تطابق دو زبان مبد

فارسـي متشـكل    ةپژوهش حاضر با بررسي پيكر روياز اين. اين معنا به زبان مقصد است

                                                 
1. rightward scrambling 

2. maximal projection principle  

3. form  
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و ترجمـه   »كـنم ها را من خاموش مـي چراغ«، »دا« ،»خمره«، »مرباي شيرين«هاي از كتاب

هاي معنـايي  است كه بر اساس لايههدرصدد پاسخ به اين پرسش ،گليسيآنها در پيكره ان
لايـه معنـايي متنـي     ، چـه تغييراتـي در  )2014(هليـدي  بنياد گراي نظامنقش در نظريه

دهـد و  سـي رخ مـي  مقلـوب در زبـان فار   بندهاي مقلوب به راست نسبت به بندهاي غير
ــاي     ــال درســت معن ــه راســت و انتق ــوب ب ــه بنــدهاي مقل آگــاهي مترجمــان نســبت ب

  ان مقصد به چه ميزان است؟ كاربردشناختي حاصل از اين قلب نحوي به زب
با توجه به اينكه زبـان انگليسـي فاقـد قلـب نحـوي اسـت، مترجمـان چـه          همچنين

اختي حاصل از قلب نحوي به راسـت  سازوكارهايي را براي انتقال درست معناي كاربردشن
اند؟ در نهايت اينكـه آيـا   هنگام ترجمه از زبان فارسي به انگليسي در پيكره به كار گرفته

به شناخت ) 2014(بنياد هليدي گراي نظامآگاهي از سازوكارهاي مطرح در دستور نقش
يفيـت  معنايي در بندهاي مقلوب به راسـت فارسـي و افـزايش دقـت و سـطح ك      تغييرات

  كند؟ اين نوع بندها به زبان انگليسي كمك مي ةترجم
 

 پيشينه پژوهش 

توان به مواردي اشاره كرد كه به هاي مرتبط با پژوهش حاضر ميترين پژوهشاز مهم
انواع قلب نحـوي در  ) 1382(مهند  راسخ. اندنحوي در زبان فارسي پرداختهموضوع قلب 

است كه قلب نحوي در زبان فارسي  ده و نتيجه گرفتهزبان فارسي را مورد مطالعه قرار دا
بـه  ) 1990(كريمي . گيرد و با دلايل خاص نحوي همراه نيستبه دلايل كلامي انجام مي

ت كه قلب نحـوي حـداقل   او معتقد اس. پردازدله اختياري بودن آن ميئقلب نحوي و مس
 ـ) 1385(مهنـد   راسخ. كيدي اختياري استأبراي عنصر ت ارتبـاط بـين قلـب    ا بررسـي  ب

قلـب نحـوي و عنصـر    است كه ميان  كيد در زبان فارسي به اين نتيجه رسيدهأنحوي و ت
ملكرد قلب نحوي نسـبت بـه دو نـوع    بدين ترتيب كه ع. كيد ارتباط وجود داردأكلاميِ ت

كيـد تقـابلي باشـد، بـه     أت ،اگر عنصري. كاملاً متفاوت است كيد موجود در زبان فارسيأت
  . كيد اطلاعي اين امر كاملاً برعكس استأتباره شود؛ اما درميحتي مقلوب را

خود به قلب نحـوي و جايگـاه    بخشي از مقاله در) 2003(در پژوهشي ديگر، كريمي 
مشـخص بـه ويژگـي قلـب      عدم اعمال قلب نحوي بر مفعول غير. پردازدسوم مفعول مي

كت مفعول در فارسـي  حر. گرددميمشخص بر غير هاينحوي و خصايص معنايي مفعول
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حالت نيست؛ بلكه حاصل قلب نحوي است كه به دلايل كلامي صـورت  ] كسب[به دليل 
  . دليل اعمال يا عدم اعمال قلب نحوي هستند ،هاي خاص معناييگيرد و محدوديتمي

 بــه قلــب نحــوي و جايگــاه مفعــول در زبــان فارســي ) 1994(كريمــي براونينــگ و 
عنوان حركت مفعول، قلـب نحـوي بـه ابتـداي      با را ب نحويآنها سه نوع قل. اند پرداخته

اند كه قلب نحوي اين دو به اين نتيجه رسيده. اندجمله و قلب نحوي دوربرد مطرح كرده
  . موضوعي را دارد حركت موضوعي و هم حركت غير در فارسي هم ويژگي

ي حـرف  هـا انـد كـه گـروه    گرفتـه  نتيجـه در پژوهش خود ) 1996(ماهوتيان و بيرنر 
تـر يـا بـه كهنگـي     كهنه ،به لحاظ گفتمان ،انداي كه به ابتداي جمله پيشايند شدهاضافه

تـر  شده از فاعل تـازه اند كه گروه حرف اضافه پيشايندفاعل هستند و موردي يافت نكرده
است كه دلايل قلـب   بندي رسيدهبه اين جمعدر پژوهش خود ) 1374(دبيرمقدم . باشد

  . كاربردشناختي و كلامي است ،رسينحوي در زبان فا
 كه به بررسي قلب نحوي در زبان مازنـدراني پرداختـه  ) 1396(نتايج پژوهش رضاپور 

شده، رخـداد قلـب   هاي استخراجدهد كه در زبان مازندراني بر اساس دادهاست، نشان مي
 ببـا بررسـي قل ـ  ) 1394(رودي و نـورايي  ميـان . نحوي به جايگاه بعد از فعل زياد اسـت 

اند كه قلب نحوي با تكيه جملـه در  نحوي در اشعار سهراب سپهري به اين نتيجه رسيده
طبـق  . گـردد ارتباط است و تغيير در ساخت اطلاع جمله باعث بر هم خوردن تكيـه مـي  

. جايي متعلق به فعل و قرارگيـري آن در صـدر جملـه اسـت    هاين پژوهش، بيشترين جاب
  . استاهميت آن براي شاعر  ةگي و نشانمبتدا قرار گرفتن فعل موجب برجست

بنياد و مطالعـات ترجمـه و امكـان بررسـي     گراي نظامارتباط بين دستور نقش بارهدر
  :هاي زير اشاره كردتوان به پژوهششده بر پايه اين نظريه ميدقت و صحت متون ترجمه

 بـاره حـث در بنياد هليدي به بگراي نظامبا مبنا قرار دادن دستور نقش) 1385(امامي 
هـايي كـه در زبـان    با اشاره به اينكـه ترجمـه   وي. است سنجش كيفيت ترجمه پرداخته

ها دچـار تغييـرات زيـادتري نسـبت بـه زبـان       اند در سطوح فرانقشفارسي صورت گرفته
پـذيري مـتن بـه ميـزان     است كه ميـزان ترجمـه   رسيده اند، به اين نتيجهانگليسي شده

  . و مقصد بستگي دارد أهاي گفتماني در دو زبان مبدهلفؤهاي مها و تفاوتتشابه
انگليسـي   ترجمه ،)2004(بنياد هليدي گراي نظامبر پايه دستور نقش) 1388(پيري 

 اسـت كـه   وي به اين نتيجه رسـيده . است كردهبه فارسي متون اخبار سياسي را بررسي 
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هـا در زبـان فارسـي    شهاي فرانقش متني و بينافردي در زبان انگليسي بـا همـان نق ـ  نقش
بـر اسـاس    »بوف كور«هاي داستان به تحليل گفتماني ترجمه) 1398(صادقي . تناظر ندارند

است كه اين دسـتور در رابطـه    و به اين نتيجه رسيده بنياد پرداختهگراي نظامدستور نقش
  .ستگشا راه براي تحليل متون ادبي فارسي »تكرار«با الگوي فرانقشي و عنصر انسجامي 

اي كتابي و مصفا و هتوان به پژوهشآنها مي ةها و ترجمحركت سازه دربارههمچنين 
اند كه در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده) 1385(كتابي و مصفا . اشاره نمود منصوري

مترجم بايـد در صـورت   . كنددار ايجاد ميساز است و ساخت نشانحركت در زبان سبك
  . را حفظ نمايد أهاي زبان مبداين سبك ،ن مقصدها در زبااجازه محدوديت

تـرين گـام در   ترين و در عين حـال مهـم  در پژوهش خود به ساده) 1389(منصوري 
هـاي  تـرين تفـاوت   و مقصد به عنوان يكي از اساسـي  أبرگرداندن آرايش واژگان زبان مبد

ي ي نحـو در صورت مواجهه با برخي فراينـدها  ،طبق پژوهش وي. است ساختي پرداخته
منطبـق بـر   در زبان مقصد را توان آرايش واژگاني مي...) سازي ومانند قلب نحوي، مبتدا(

در موارد لـزوم از الگـوي   دهند مترجمان ترجيح مي. توليد كرد أآرايش واژگاني زبان مبد
  .پيروي كنند أزبان مبد

 

  چارچوب نظري

 هـا و ترتيـب واژه . ن اسـت آن زبا 1يهاترتيب واژه ،هاي نحوي هر زبانيكي از ويژگي
قلب نحوي را بايـد   روياز اين. بط نسبت به هم هستنددو موضوع كاملاً مرت ،قلب نحوي
 ،قلـب نحـوي  . دارنـد  3فيـا منعط ـ  2هايي دانسـت كـه ترتيـب واژگـاني آزاد    ويژگي زبان

انـواع متفـاوتي    ،ايـن ويژگـي  . دهدنماي آنها حركت ميهاي جمله را همراه با نقش سازه
يـا بـه    4ها را بر اساس جهت نگارش زبان فارسي بـه سـمت راسـت   تواند سازهو ميدارد 

دكتـري   سـاله در ر 1967ال بـار در س ـ قلب نحوي اولـين . جمله منتقل كند 5سمت چپ
 ،راسـخ مهنـد  (اسـت   1يود كه اين پديده داراي ماهيت سبكوي معتقد ب. مطرح شد 6راس

                                                 
1. word order 

2. free 

3. flexible 
4. rightward 
5. leftward 
6. Ross 
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هاي نحوي، كلامي، آوايـي  توان از ديدگاها ميقلب نحوي ر. )81: 1396 ،پورو رضا 44: 1382
  : شودهايي از قلب نحوي در زبان فارسي آورده مينمونه ،در ادامه. كردو معنايي بررسي 

 .من علي را در دانشگاه ديدم) الف
  . در دانشگاه ديدم tiمن  iعلي را) ب
  . ديدم tj tiمن  iعلي را jدر دانشگاه) ج
 .iدانشگاهديدم در  tiمن علي را ) د

تواننـد نسـبت بـه    اي و فعل ميفاعل، مفعول مستقيم، گروه حرف اضافه) 1(مثال در 
تواند در ابتداي در زبان فارسي حتي فعل نيز مي. هاي متفاوتي ظاهر شوندهم در جايگاه

 ـ      . جمله واقع گـردد  نظريـه دسـتور    ةاز لحـاظ چـارچوب نظـري، پـژوهش حاضـر بـر پاي
نشـان واژه در بنـدهاي سـاده زبـان     و ترتيـب بـي   )2014(دي بنياد هلي ـگراي نظام نقش

  .است) 2009(فارسي طبق پژوهش رابرتز 
  بنياد گراي نظامدستور نقش

است ) مكتب لندن(گرايي اروپايي سنت نقش ةادام ،بنياد هليديگراي نظامنقش ةنظري
و مكتـب پـراگ    5، بـي ال ورف 4، آراي يلمزلف3جي آر فرث 2تساخ - نظام ةو بر پايه نظري

 ها، مفاهيم مبتدا و خبـر بار خبري و اطلاعيِ ساخت جمله در زمينه 6ويژه آراي متسيوسبه
از ديـدگاه هليـدي، دسـتور    . )Halliday, 1994: xxvi(اسـت   بنا نهـاده شـده   7ابزار انسجام و

شـده در ايـن   ارائـه  يآرا. اسـت  كـاربرد طراحـي شـده    ةبنياد بر اساس نحوگراي نظامنقش
در اين رويكـرد،  . )xiii: همان(بيشتر به نقش عناصر زباني متكي است تا صورت آنها  ،دستور

در دسـتور   در واقـع . شـود  مـي  كلي زبان تعريف هر عنصري با ارجاع به نقش خود در نظام
پردازد كه دستور زبان در اختيـار   مي هايياهل زبان به انتخاب ،بنياد هليديگراي نظامنقش

هـاي  دهد كـه صـورت  اين امكان را به گوينده يا نويسنده مي ،هااين انتخاب. دهداو قرار مي
  . )60: 1394 ،تفرشيرمضاني و (مختلف زباني را عينيت بخشد 

                                                 
1. stylistic 

2. system - structure 

3. J.R. Firth  

4. Hjelmslev 

5. B.L. Whorf  

6. Mathesius 
7. cohesive devices 
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وي . اسـت  1دبن ـ ،)2014(بنياد هليدي گراي نظامواحد مورد مطالعه در دستور نقش
ه اعتقاد وي، معناي هر بنـد  ب. نامدمي 2هاي سازنده معنا را فرانقشبخش ،در اين دستور

 ,Kang(است  5و تجربي 4ي، بينافرد3هاي فرانقش متنيمحصول سه فرانقش عمده به نام

شدن بـه سـه    با قائل) 2014(بنياد هليدي گراي نظامدستور نقش بنابراين. )1053 :2016
هـاي  هتوانـد بـه لاي ـ  است كه بر اساس آن مترجم مي فرانقش، سازوكارهايي را ارائه داده

  .مختلف معنا در بند دست يابد
  6يفرانقش متن

پيامي را به شكل گفته يـا نوشـته سـازمان     ،گوينده يا نويسنده از طريق اين فرانقش
اين فرانقش مربوط به ترتيـب  . )56: 1383 ،يارمحمدي(كند دهد و به ديگران منتقل ميمي

- دو بعـد آغـازگر   ،قشدر ايـن فـران  . اطلاعات به منظور ايجاد گفتمـاني منسـجم اسـت   
 -آغـازگر  بنـابراين . )Kang, 2016: 1053(وجـود دارد   8ضمفـرو  - و اطلاع نو 7شبخ پايان
دو نقش متعلق به فرانقش متني هستند و ممكن است همراه با اطلاع نـو يـا    ،بخشپايان

نقطه عزيمت پيام است و در ابتداي بنـد واقـع   گر آغاز ،طبق نظر هليدي. مفروض باشند
اطلاعي كه از قبـل در بافـت   . گيردبخش نيز پس از آغازگر در بند قرار ميپايان. شودمي

اطلاع مفروض و اطلاعي كـه از قبـل در مـتن يـا گفتمـان       ،باشد يا گفتمان وجود داشته
دار، آغازگر ممكـن اسـت بـه صـورت نشـان      همچنين. اطلاع نو است ،وجود نداشته باشد

  .)Halliday, 1985: 39( شود نشان، ساده يا چندگانه ظاهر بي
  نشاندار و بيآغازگر نشان

در ايـن  . شـود فاعل به عنوان آغازگر انتخاب مي ،نشاندر بندهاي خبري در حالت بي
. نويسـنده اسـت  / آغازگر بيانگر ديـدگاه گوينـده  . پوشاني دارندصورت، فاعل و آغازگر هم

چـه عنصـري در بنـد داراي     ،نويسـنده انگر اين است كه از ديد گوينده يا بيانتخاب آغازگر 
آن  ،ديگري در جايگاه آغازگر قـرار گيـرد   سازه ،از اين لحاظ، اگر غير از فاعل. استاهميت 

                                                 
1. clause 

2. metafunction 

3. textual 

4. interpersonal 

5. experiential 

6. textual metafunction 
7. theme-rheme 

8. new-given 
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لازم اسـت تصـريح   . )Halliday, 1994: 73; Thompson, 2004: 144(شود دار ميآغازگر نشان
جـود دارد، شناسـه   شود كه در بسياري از بندهاي زبان فارسي كه فاعل به شـكل مسـتتر و  

بندهايي بـا   ،بندهاي داراي فاعل مستتر روياز اين. عل مستتر در بند استنماينده فا ،فعل
 شـده  ذهمين ديدگاه نيز در پـژوهش حاضـر اتخـا   . شوندنشان در نظر گرفته ميآغازگر بي

   :شود مي هايي از اين نوع آغازگرها در بندهاي خبري آوردهنمونه ،در ادامه. است
   .روي تخته يادداشت كرد )الف. 1

  

  .روي تخته يادداشت كرد ∅

  بخشپايان  نشانآغازگر بي

  
 . ها را به خانه پاپا بردآن روز صبح دا بچه )ب

 

  .ها را به خانه پاپا برددا بچه  آن روز صبح

  بخشپايان  دارآغازگر نشان

  
  آغازگر ساده و چندگانه

ايـن  . از نوع ساده اسـت  ،ل يك عنصر باشدآغازگر فقط شام اگر ،طبق تعريف هليدي
علاوه . )Halliday, 1994: 39( تري تقسيم كردتوان به واحدهاي كوچكنوع آغازگر را نمي

 داند كه همـراه بـا عناصـر ديگـري اسـت     آغازگر چندگانه را آغازگري مي ،هليدي بر اين
تـري تقسـيم   وچـك توان به واحـدهاي ك آغازگر چندگانه را مي بر اين اساس. )53: همـان (

اگر قبـل از آغـازگر   . از نوع ساده است ،آغازگري كه فقط شامل آغازگر تجربي باشد. كرد
قـرار  ) بـه هـر ترتيبـي   (آنهـا  تجربي، يكي از آغازگرهاي متني يا بينافردي و يا هـر دوي  

تجربي در  برخي از پركاربردترين آغازگرهاي غير. آيدوجود ميه آغازگر چندگانه ب ،گيرد
واقع، به طور خلاصه، بنابراين، در  خب، اما، اگر، در عين حال، در: ن فارسي عبارتند اززبا

ت، حتمـاً، شـايد   وق ـسـفانه، هـيچ  أ، گويـا، مت !، آقـا محسـن  !، دكتر!و فريد] متني[نتيجه 
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توانـد بـه انـواع زيـر     مـي هر يك از آغازگرهاي چندگانه ). 49: 1389 ،نيـا فهيم] (بينافردي[
  : )51-50: مانه(تقسيم گردد 

  : تجربي+ متني ) الف
  .ها خواست جمع شوندعلاوه بر اين، خانم ابراهيمي از بچه. 3

  : تجربي+ بينافردي ) ب
  .ها بايد به شغلي كه دارند، افتخار كنندها و معلمحتماً پزشك. 4

  :تجربي+ بينافردي + متني) ج
  .ولي بدبختانه باران شديدي باريد. 5

  : تجربي+  متني+ بينافردي ) د
  . بخواهيد آنها را زيبا و موزون بيان كنيد 6اگر بخصوص . 6

  1يفرانقش بينافرد

ش يك نق ـ ،در يك ارتباط زباني، هر فرد. نظر استتعامل در زبان مد ،در اين فرانقش
هـاي مكملـي   گزيند و نقش يا نقشبراي خود برمي... و گوگر، پاسخارتباطي نظير پرسش
ايـن  . زنـد دست بـه كـنش مـي    ،هاشود و در چارچوب همين نقشبراي ديگران قائل مي

دو دوسـت   ةشاگرد و معلم و گـاه متغيـر، مثـل رابط ـ    ةها گاه ثابت است، مثل رابطنقش
)Thompson, 2004: 45دو نقـش اصـلي بـه    ،فرانقش بينـافردي . )48: 1376 مهاجر و نبوي، ؛ 

 ق سـاختار وجهـي بنـد تحقـق    هـاي ارتبـاطي از طري ـ  نقش. دارد 3هو ماند 2هاي وجهنام
عناصـر   ،اما بند. گيردبه عبارتي ديگر، وجه كلامي از طريق عنصر وجه شكل مي. يابد مي

 . شوندگيري وجه دخالتي ندارند و مانده محسوب ميديگري نيز دارد كه در شكل

  4بيفرانقش تجر

ايـن  يـدي،  هل. نمايـد كند؛ يعني به رويدادي اشـاره مـي  اي را بيان ميتجربه ،هر بند
ايـن نقـش متضـمن    . )Halliday, 1985: 101( دانـد فرانقش را به مثابه نمود واقعيـت مـي  

فراينـدهاي ايـن   . )27: 1376 مهاجر و نبـوي، (بازنمايي واقعيت و گوياي محتواي كلام است 
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2. mood 

3. residue 

4. experiential metafunction 
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، فرايند 3اي، فرايند رابطه2ذهني /، فرايند حسي1يكنش /فرايند مادي: فرانقش عبارتند از
  . 6و فرايند وجودي 5، فرايند رفتاري4يبيان

 هانشان سازهبيترتيب 

ن فارسـي را همسـو بـا    زبـا  هـاي سـاده  هـا در بنـد  نشان سازهترتيب بي ،حاضر مقاله
  : )97: 2009 رابرتز،( گيردبه شرح زير در نظر مي پژوهش رابرتز

 - مقصد/ وررهبه - مكاني} افزوده{ - مبدأ – مفعول صريح - زماني} افزوده{- فاعل
  .فعل - ايوسيله}افزوده{

 

 روش پژوهش 

تحليلي و داراي هـدف كـاربردي    –اي، از نوع توصيفي پژوهش حاضر به روش پيكره
هـايي در ايـن   بنـد سـاده اسـت و صـرفاً سـازه      ،واحد مورد مطالعه در اين پژوهش. است

از آنجايي كه قلب . اندقلب به راست شده ،اند كه به ابتداي بندپژوهش مدنظر قرار گرفته
ثير قلب نحـوي بـه   أت ةاي كاربرد بيشتري دارد، براي مطالعنحوي در زبان فارسي محاوره

فارسي  انگليسي آنها، پيكره شدههاي ترجمهراست بر بندهاي ساده زبان فارسي و معادل
 صـفحه  150و  »خمـره « و »مرباي شيرين«هاي در سياق داستان و شامل تمام متن كتاب

 نگليسي شامل ترجمـه و پيكره ا »كنمها را من خاموش ميچراغ« و »دا«هاي نخست كتاب

ايرانـي و مشخصـاً    همگـي غيـر   ،هـا مترجمـان ايـن داسـتان    به عـلاوه . هاستاين كتاب
   .آمريكايي هستند

كل بندهاي ساده موجود در پيكره فارسي  ،نخست براي انجام پژوهش حاضر در مرحله
زبـان فارسـي بـر     ها در بنـدهاي سـاده  نشان سازهدادن ترتيب بي مبنا قرار و با شدبررسي 
از  بـر ايـن اسـاس   . دش ـ، بندهاي مقلوب به راست مشـخص  )2009(پژوهش رابرتز اساس 

آوري زبـاني فارسـي جمـع    بند مقلوب به راست در پيكره 297تعداد  ،بند 5247تعداد كل 
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شده اين نوع بنـدها در پيكـره انگليسـي،    ترجمههاي در مرحله دوم با استخراج معادل. شد
هـا اسـتخراج و   بند مقلوب فارسي و معادل انگليسـي آنهـا از پيكـره    591در مجموع تعداد 

هاي بندهاي مقلوب به راست، تغييـرات  در مرحله سوم با بررسي فرانقش. دشگذاري شماره
 ـ  . در اين نوع بندها در زبان فارسي بررسي شد هـاي  ا بررسـي فـرانقش  در مرحلـه چهـارم ب

چگونگي عملكرد مترجمـان در انتقـال معنـاي حاصـل از      ،شده انگليسيهاي ترجمهمعادل
آوري با جمـع  بنابراين. شدبه زبان مقصد تجزيه و تحليل  أقلب نحوي به راست از زبان مبد

گـراي  يات تحليلي هـر بنـد بـر اسـاس دسـتور نقـش      ئجز ،هر يك از بندها بارهاطلاعات در
  .هاي پژوهش مشخص گرديدو پرسش) 2014(بنياد هليدي  نظام

  

 ها تحليل داده

هاي موجود در اين پژوهش، قلب نحوي به راسـت در بنـدهاي سـاده    با توجه به داده
شده انگليسي آنها بدين صورت مـورد تجزيـه و تحليـل    هاي ترجمهزبان فارسي و معادل

  . شوندمي گيرند و با استفاده از جدول نمايش دادهقرار مي
  . در خانه خودش بود tiكسي هر iهاتانمسز. 7

نشـان  ، جايگـاه بـي  )2009(نشان بند طبق پژوهش رابرتز اي بيبر اساس توالي سازه
است؛ اما اين افزوده توسط  »كسي هر«بعد از فاعل  ،در اين بند »هازمستان«زماني  افزوده

. اسـت  گرفتـه قلب نحوي به راست به ابتداي اين بند صدرنشين شده و قبل از فاعل قرار 
  . دهدمي را نشان) 7(هاي بند فرانقش ،)1(جدول 

  

  در پيكره فارسي) 7(هاي بند تقطيع فرانقش - 1جدول 

  .بود  در خانه خودش  كسي هر  هازمستان  

  فرانقش متني
ساده آغازگر 
  دارنشان

  بخشپايان

  متمم  فاعل  افزوده زماني  بينافردي فرانقش
  / محمول
  دارعنصر زمان

  وجودي: فرايند ايعنصر حاشيه  موجود  ايحاشيه عنصر  فرانقش تجربي
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قلـب نحـوي بـه راسـت موجـب تغييـر در        ،)7(در بند  ،طور كه مشخص استهمان
هاي بينـافردي  ها در فرانقشينش نقشطور تغيير در چهاي فرانقش متني و همين نقش

در بنـد   »هـا زمسـتان «داري افزوده زمـاني  اين تغييرات موجب نشان. است و تجربي شده

شده اين بند در پيكره معادل ترجمه. است وجود آوردهه دار را بده و آغازگر ساده نشانش
  .شودميتحليل  تجزيه و) 2(انگليسي در جدول 

  

 انگليسي ةدر پيكر) 7(شده بند هاي معادل ترجمهقشتقطيع فران - 2جدول 

in winter. in their rooms stayed People   

  بخشپايان
  آغازگر

  نشانبيساده 
  فرانقش متني

  افزوده مكاني  افزوده زماني
  /محمول
  داريعنصر زمان

  فرانقش بينافردي  فاعل

  تجربي فرانقش  كنشگر  مادي: فرايند  ايحاشيه عنصر  ايحاشيه عنصر
  

در  )7(بند شده بخش، معادل ترجمه در پايان »in winter«با قرارگيري افزوده زماني 

  . شودنشان محسوب ميپيكره انگليسي بي
  .با يك پنس به سراغم آمد tiدكتر  iاين بار اما. 8
  

 در پيكره فارسي) 8(هاي بند تقطيع فرانقش - 3جدول 

  .آمد  غمبه سرا  با يك پنس  دكتر  اين بار  اما  

  فرانقش متني
  دارنشان آغازگر چندگانه

 افزوده  بخشپايان 
  متني

افزوده 
  زماني

افزوده 
  تجربي

فرانقش 
  بينافردي

عنصر 
ايحاشيه  

افزوده 
 زماني

ايافزوده وسيله فاعل  
افزوده 
 مقصد

عنصر / محمول 
  دارزمان

  فرانقش تجربي
عنصر 
ايحاشيه  

عنصر 
ايحاشيه  

گركنش ياعنصر حاشيه    مادي: فرايند هدف 

  

متنـي   و بعد از افزوده »دكتر«تجربي  قبل از افزوده ،»باراين«زماني  ، افزوده)8(در بند 

طـور تغييـر در چيـنش    هاي فرانقش متنـي و همـين  قرار گرفته و با تغيير در نقش »اما«



40 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 ـنشـان  آغازگر چندگانه ،هاي بينافردي و تجربيها در فرانقشنقش  ود آوردهوج ـه دار را ب
  .شودآورده مي) 4(شده اين بند در پيكره انگليسي در جدول معادل ترجمه. است

  

  در پيكره انگليسي) 8(شده بند هاي معادل ترجمهتقطيع فرانقش -4جدول 

with tweezers. came The doctor   

  فرانقش متني  نشانبي ساده آغازگر  بخشپايان

  ايافزوده وسيله
  /محمول

  داريزمان عنصر
  فرانقش بينافردي  فاعل

  فرانقش تجربي  گركنش  مادي: فرايند  ايعنصر حاشيه
  

آغـازگر چندگانـه    ، بـا تبـديل  )4(در جـدول  ) 8(انگليسي بند شده طبق معادل ترجمه
و حـذف   »the doctor«نشـان  در پيكره فارسي به آغازگر ساده بي »بار دكتراما اين«دار نشان

   .شودنشان محسوب ميشده بيپيكره انگليسي اين معادل ترجمه افزوده متني و زماني در
 . از دم در آشپزخانه آرمن گفت. 9

 نشان افـزوده  ، جايگاه بي)2009(نشان بند طبق پژوهش رابرتز اي بيبر اساس توالي سازه
ب اما اين افـزوده توسـط قل ـ   .است »آرمن«بعد از فاعل  ،در اين بند »از دم در آشپزخانه«مكاني 

هـاي فـرانقش متنـي و    نحوي به راست به ابتداي اين بند صدرنشين شده و با تغيير در نقـش 
دار آغازگر ساده نشـان  ،هاي بينافردي و تجربيها در فرانقشطور تغيير در چينش نقشهمين

  . دهدرا نشان مي) 9(هاي بند فرانقش ،)5(جدول . است وجود آوردهه را ب
  

  در پيكره فارسي) 9(اي بند هتقطيع فرانقش -5جدول 

  .گفت  آرمن  از دم در آشپزخانه  

  بخشپايان  دارآغازگر ساده نشان  فرانقش متني
  دارعنصر زمان/ محمول   فاعل  افزوده مكاني  فرانقش بينافردي
  بياني: فرايند  گوينده  ايعنصرحاشيه  فرانقش تجربي

  

  .شودآورده مي) 6(در جدول شده اين بند در پيكره انگليسي معادل ترجمه
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  در پيكره انگليسي) 9(شده بند هاي معادل ترجمهتقطيع فرانقش -6جدول 

said. Armen 
From the kitchen 

doorway 
  

  فرانقش متني  دارآغازگر ساده نشان  شبخپايان

  فرانقش بينافردي  افزوده مكاني  فاعل  دارعنصر زمان/ محمول 
  فرانقش تجربي  ايعنصر حاشيه  گوينده  بياني: فرايند

  

سـاده   ، با تبـديل آغـازگر  )6(در جدول ) 9(شده انگليسي بند معادل ترجمهبر اساس 
 from the«دار در پيكـره فارسـي بـه آغـازگر سـاده نشـان       »از دم در آشپزخانه«دار نشان

kitchen doorway« در پيكـره   1سـازي بتداي بند به وسيله پيشـايند و قرارگيري آن در ا

 .است دار ترجمه شدهنشان ،اين آغازگر در زبان مقصد انگليسي،
  دارآغازگر ساده نشان

دهد كه فارسي نشان مي دار در پيكرهنشان سادهآغازگر  دهندهبررسي عناصر تشكيل
بيشـتر از  ، ٪56دار بـا مجمـوع   نشـان  زگر سادهزماني مقلوب در جايگاه آغا رخداد افزوده

 افـزوده  ،٪4.5 رخـداد  بـا  مـتمم  ،٪34مكـاني بـا رخـداد     دهافـزو . هاي ديگر استافزوده
 بـه  ٪0.5اي بـا رخـداد   وسـيله  افزوده و ٪1 رخداد با أمبد افزوده ،٪4 رخداد با اي حاشيه
 بندها نوع اين ةترجم درباره. گيرندمي قرار فارسي پيكره در بعدي هايجايگاه در ترتيب

دار را در فراينـد ترجمـه بـه    نشـان  گر سادهازآغ تغييرات ،)7( جدول انگليسي، پيكره در
  . دهدزبان انگليسي نشان مي

  

  دار در فرايند ترجمه از زبان فارسي به انگليسيتغييرات آغازگر ساده نشان - 7جدول 

  انگليسي ةپيكر
تبديل آغازگر ساده 

دار به آغازگر نشان
  نشانساده بي

تبديل آغازگر ساده 
دار به آغازگر نشان

  دارساده نشان

تبديل آغازگر ساده 
دار به آغازگر نشان

  نشانچندگانه بي

بند مقلوب 
  بدون ترجمه

  --   2  8  6  مرباي شيرين
  --   --   22  27  خمره

ها را من چراغ
  كنمخاموش مي

29  47   --  2  

                                                 
1. fronting 
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  1  1  70  83  دا
  %)1( 3  %)1( 2  %)50( 147  %)49( 145  مجموع

  

 از) ٪51(مجمـوع حـدود نيمـي     ، در فراينـد ترجمـه در  )7(جـدول  هـاي  طبق داده
يا اينكـه بنـد مـورد نظـر     اند شده ترجمه نشانبي صورت به يا دارنشان ساده آغازگرهاي

  . است ترجمه نشده
عناصـر   شـده هـاي ترجمـه  دار، معـادل بررسي بيشتر ترجمه آغازگر ساده نشـان  براي

طـور كـه   همـان . شـد مقلوب به راست در پيكره انگليسي از لحاظ نوع افزوده نيز بررسي 
زمـاني   دار همـراه بـا افـزوده   در اين پيكره آغازگر ساده نشـان  ،دهدنشان مي) 8(جدول 

 صـورت  بـه ) ٪68( بيشـتر  مقلوب مكاني افزوده دار،نشان صورت به) ٪69(مقلوب بيشتر 
مقلـوب   أمبـد  افزوده نشان،بي صورت به) ٪85( بيشتر مقلوب ايحاشيه افزوده نشان،بي

دار و مـتمم  اي مقلـوب كـاملاً بـه صـورت نشـان     وسـيله  نشان، افزودهبه صورت بي كاملاً
  . است ترجمه شده نشانبه صورت بي%) 94(بيشتر مقلوب 

  

  ميانگين تبديل عناصر مقلوب در پيكره فارسي  -8جدول 

  انگليسي دار در پيكرهبه آغازگر نشان

نوع افزوده در آغازگر 
  دارساده نشان

افزوده 
  انيزم

افزوده 
  مكاني

افزوده 
  ايحاشيه

افزوده 
  أمبد

افزوده 
  ايوسيله

  متمم

ميانگين تبديل به 
  دارآغازگر نشان

69٪  32٪  15٪  0٪  100٪  6٪  

  

  دار آغازگر چندگانه نشان

دار نشـان  چندگانـه  آغـازگر ، ٪1 حـدود  انگليسي پيكره در و ٪7فارسي حدود  در پيكره
فارسـي بيـانگر ايـن     دار در پيكـره آغازگر چندگانه نشان دهندهعناصر تشكيل. دشمشاهده 

دار داراي هـاي نشـان  تجربي نسبت به ديگر تـوالي  ^افزوده ^دار متنياست كه توالي نشان
 افـزوده  عمـدتاً  نيز دارنشان چندگانه آغازگرر د موجود افزوده. است) ٪67(رخداد بيشترين 

. اسـت  دار نيـز دچـار تغييراتـي شـده    گانه نشانگر چندآغاز ترجمه، فرايند در. است زماني
  .دهداين نوع آغازگر را در فرايند ترجمه در پيكره انگليسي نشان مي تغييرات ،)9(جدول 
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  دار در فرايند ترجمه از زبان فارسي به انگليسيتغييرات آغازگر چندگانه نشان - 9جدول 

پيكره 
  انگليسي

توالي آغازگر 
 چندگانه

  دارنشان

 تبديل به
آغازگر 
   ساده

  نشانبي

تبديل به 
آغازگر 
ساده 

  دارنشان

تبديل به 
آغازگر 

چندگانه 
  دارنشان

به  تبديل
 آغازگر

 چندگانه
  نشانبي

  بند مقلوب
بدون 
  ترجمه

مرباي 
  شيرين

افزوده  ^متني
  تجربي ^

1   --   --   --   --  

 ^بينافردي
 ^افزوده

  تجربي
 --   --   --  1   --  

  خمره
 ^افزوده

  تجربي ^متني
1   --   --   --   --  

ها را چراغ
 من خاموش

  كنممي

 ^افزوده
  تجربي ^متني

1  1   --   --   --  

  دا

افزوده  ^متني
  تجربي ^

6  2  1  2  2  

 ^افزوده
  تجربي ^متني

2   --   --   --  1  

  %)14( 3  %)14( 3  %)6( 1  %)14( 3  %)52( 11  مجموع  
  

 پيكـره  آنهـا در  ةشـد هـاي ترجمـه  دار بـا معـادل  نشـان  ةآغازگرهاي چندگان ةمقايس
 ـ آغازگرهاي از ٪66دهد كه در مجموع انگليسي نشان مي  آغـازگر  بـه  دارنشـان  ةچندگان

 ايـن  از ٪14، ميـان  ايـن  در. انـد شـده  ترجمـه  چندگانـه  هـم  و ساده نوع از هم نشانبي
 معـادل  داراي دارنشـان  چندگانـه  آغازگرهـاي  از% 20 تنهـا  وانـد  شـده  حذف ،آغازگرها

 . دهستن دارنشان ايترجمه
 ةدار در پيكـر با در نظر گرفتن تمام آغازگرهاي سـاده و چندگانـه نشـان    ه طور كليب

 ٪35انگليسي، در مجموع تنهـا   ةآنها در پيكر ةفارسي و بررسي تغييرات در فرايند ترجم
بـه صـورت    يا آنها ٪65 و هستند دارنشان ايترجمه معادل داراي دارنشان آغازگرهاي از

 . اندحذف شده نشان ترجمه يابي
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  گيري نتيجه

بعـدي  هايي سـه واقعيت ،پژوهش حاضر با آگاهي بر اين مطلب انجام گرفت كه بندها
در ايـن  . هستند و سه لايه معنايي متني، بينافردي و تجربي در آنها قابل تفكيـك اسـت  

شـده آنهـا در   هاي ترجمهراستا، بندهاي ساده مقلوب به راست در پيكره فارسي و معادل
هـا، در  پـس از تجزيـه و تحليـل داده   . كره انگليسي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنـد پي

  . شودهاي پژوهش پرداخته ميبخش حاضر به بررسي و پاسخ به پرسش
هاي فـرانقش متنـي   نقش ،در ارتباط با پرسش نخست، همراه با قلب نحوي به راست

است، به  بخش قرار داشته پاياننشان در شوند و عنصري كه در حالت بيمي دچار تغيير
قلـب نحـوي بـه راسـت، عنصـري را از       بنابراين. گردددار منتقل ميشانجايگاه آغازگر ن

بـه دنبـال   دادن آن عنصر در ابتداي بنـد و   دهد و با قرارنشان خود حركت ميجايگاه بي
 ـ متني بند، آغازگر نشان تغيير در فرانقش آن از . آوردمـي  وجـود ه دار ساده يا چندگانـه ب

قابـل   نكتـه . گيـرد كيد نويسنده يا گوينده قرار مـي أاين عنصر در بند مورد ت ،اين طريق
هـا دسـتخوش   نقـش  ،هاي بينافردي و تجربـي در لايه هرچندله است كه ئاين مس ،توجه

ها نيـز از لحـاظ چيـنش    گردد و اين لايهدر چينش آنها تغيير ايجاد مي ،شوندتغيير نمي
  . شونديدار منشان

 سـاده  آغازگرهـاي  از) ٪49(پاسخ به پرسـش دوم بايـد گفـت كـه حـدود نيمـي       در 
 توجه. اندشده ترجمه دارنشان آغازگر به دارنشان چندگانه آغازگرهاي از ٪20دار و  نشان

 ،بـوده  كمتـر  ايحاشـيه  و مكاني هايافزوده با همراه مقلوب بندهاي ةترجم به مترجمان
اي را بـه  هـاي وسـيله  و افـزوده ) متمم(هاي مشارك مراه با افزودهه مقلوب بندهاي تمام

دار نيـز در  آغازگر نشـان  حذف% 15حدود  علاوه بر اين. اندان ترجمه كردهنشصورت بي
مترجمـان در   كـه هرچنـد  دهـد  نتايج حاصل نشان مي. شودپيكره انگليسي مشاهده مي

اند، بهتر عمل ه با افزوده زماني بودهانتقال درست بندهاي ساده مقلوب به راست كه همرا
به اين بندها در فارسـي و انتقـال درسـت معنـاي كاربردشـناختي       به طور كلي ،اندكرده

يكـي از دلايـل ايـن    . اندتوجهي چنداني نداشته ،حاصل از اين نوع قلب به زبان انگليسي
كـه انگليسـي بـه     يياز آنجا. ايراني بودن مترجمان پيكره انگليسي باشد تواند غيرامر مي
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توانـد يكـي از   عنوان زبان مادري اين مترجمان فاقد قلب نحوي است، ايـن موضـوع مـي   
  . آنها به بندهاي مقلوب به راست در پيكره فارسي قلمداد گردد يتوجهبيدلايل 
شـده درسـت ارائـه    هـاي ترجمـه  پرسش سوم، مترجمان در مواردي كه معادل بارهدر

اي مناسبي بـراي ايـن   سازي معادل ترجمهپيشاند. اندبهره برده زيسااند، از پيشايندداده
 ،زبان انگليسي داراي قلب نحـوي نيسـت   هرچند بنابراين. است نوع بندها در پيكره بوده

سازي براي بيان معناي كاربردشناختي اين زبان سازوكارهاي زباني ديگري مانند پيشايند
  . است بندهاي مقلوب به راست در اختيار داشته
 بـا توجـه بـه امكانـات موجـود در دسـتور       كـه  در ارتباط با پرسش چهارم بايد گفت

 و قائل شدن ايـن دسـتور بـه سـه فـرانقش، روش     ) 2014(هليدي بنياد گراي نظام نقش
هاي مختلـف معنـا در بنـد، شـناخت تغييـرات معنـايي در       بهتري براي دستيابي به لايه

آگـاهي از   بنـابراين . آيـد تر آنها به دست مـي دقيق بندهاي مقلوب زبان فارسي و ترجمه
كيفيـت و   در زمينـه  تواندمي) 2014(گراي نظام بنياد هليدي سازوكارهاي دستور نقش

  . دقت ترجمه اين نوع بندها كارا باشد
 خـورد كـه  مـي  نكـات مهمـي بـه چشـم     ،هاي اين پـژوهش در تحليل و بررسي داده

بنـدهاي مقلـوب بـه راسـت در زبـان فارسـي و        ةرجسـت هاي بتوانند به عنوان ويژگي مي
  : اين نكات عبارتند از. دي اين نوع بندها در نظر گرفته شوانگليس ةترجم
 .كند دار ايجاد ميآغازگر نشان ،هاي معنايي بندقلب نحوي به راست با تغيير در لايه .1
وجـه  آنهـا در پيكـره انگليسـي ت    ةهاي مقلوب به راست و ترجممترجمان به بند .2

  .اندكافي نداشته
شـده  هاي مقلوب داراي معـادل ترجمـه  زماني مقلوب بيش از ديگر افزوده افزوده .3

 .دار استنشان
ايـن زبـان بـا اسـتفاده از      ،قلب نحـوي در زبـان انگليسـي وجـود نـدارد      هرچند .4

تغييـر معنـاي كاربردشـناختي     ،سـازي سازوكارهاي زباني ديگري مانند پيشايند
 .كندتوليد ميي به راست را در زبان مقصد بازحاصل از قلب نحو

بـراي  ) 2014(ي بنيـاد هليـد  گراي نظامآگاهي از سازوكارهاي مطرح در دستور نقش
 و ترجمـه  شناخت تغييرات كاربردشناختي در بندهاي مقلـوب بـه راسـت زبـان فارسـي     

   .تر آنها كارايي دارددقيق
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